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 ده  یچک
شاعر معاصر اردن نماینده خوبی بـراي نشـان دادن پیونـدهاي    » عرار«ملقّب به » مصطفی وهبی التل«

هـاي زیـادي در شناسـاندن    عرار با فراگیري زبان فارسی تلاش. تاریخی میان ادبیات ایران و اردن است
عرار آنقدر شیفتۀ رباعیات بود کـه  . ادبیات فارسی بویژه رباعیات خیام نیشابوري به مردم سرزمینش کرد

مقالۀ حاضر کوششـی اسـت   . سرودمعرفی کرده و به تقلید از رباعیات شعر می» المشربخیامی «خود را 
براي معرّفی افکار و آراء این شاعر اردنی و بررسی تطبیقی برخی مضامین شعري وي با افکار و رباعیات 

که  دهدمی نتایج نشان. خیام نیشابوري، تا در نهایت، میزان و نحوة تأثیرپذیري وي از رباعیات آشکار شود
هاي خود به طور آشکار تحت تأثیر رباعیات بوده و لحـن خیـامی در سرتاسـر دیـوان وي     عرار در اندیشه

باده رمز مشترك دو شاعر براي بهره گیري از زندگی و ابزاري براي مقابله بـا آراء زاهـدان   . نمایان است
اعیات باشد، عـدم توانـایی وي در عجـین    اما آنچه عرار نتوانسته در این حوزه، متأثرّ از رب. دروغین است

 .هاي فلسفی هستی شناسانه بوده استساختن شعر خود با اندیشه
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 مقدمه

در میان شاعران فارسی زبان هیچ کس شهرت جهانی عمر خیام را ندارد. درست یک قرن پیش، 
وي نماینـدة تمـامی   شـد،  بلکـه    هاي غربی تـدریس مـی   نه تنها رباعیات وي در مدارس و کالج

) این شهرت جهانی 15: 1385آمد. (رضوي، بشمار می» خاورزمین«هاي غریب و خارق العادة  جنبه
شـک مرهـون    خیام علاوه بر آثار علمی وي، مخصوصاً آنهایی که در زمینۀ ریاضیات است، بـی 

بار درسال  ) است که نخستین1809 -1883(  1ادوارد فیتزجرالدترجمۀ منظوم شاعر انگلیسی زبان 
مرواریدهاي افکار پـرورده در  «، شاعر آمریکایی، رباعیات را جیمز راسل لاولم منتشر شد. 1859

« ، شاعر مشهور انگلستان، در شعري خطاب به فیتزجرالد اثر او را تنیسنشمرد و » دریاي فارس
  )108: 1388توصیف کرد. (به نقل از یوسفی، » بهشتیاي  هسرود زرین شرقی، به ترجم

شهرت خیام علاوه بر جهان غرب، در جهان عربی نیـز چشـمگیر اسـت. پژوهشـگران ادب     
اگر غلو نباشد، عمـر خیـام بـیش از هـر     «نگرند و  می عربی خیام و رباعیاتش را به دیده تحسین

یوسـف  ) 375: 1357(بکـار،  ». شاعر پارسی گوي دیگر مورد توجه ادباي عرب قرار گرفته اسـت 
کنـد اعـراب معاصـر حتّـی بیشـتر از       ادعا می» الترجمات العربیۀ لرباعیات الخیام«در کتاب  بکار

) براي این ادعا کـافی  27: 1988اند. (بکار،  شاعران کلاسیک خود، متوجه خیام و رباعیات او شده
 احمـد رامـی  اند دقت شود.  ها و مقالاتی که درباره وي نوشته ها، کتاب است به حجم انبوه ترجمه

دیوانه وار عاشق خواندن رباعیـات  «گوید:  که ترجمۀ مفیدي از رباعیات خیام به نثر ارائه داده، می
خیام بودم و دوست داشتم آن را به زبان فارسی بخوانم و این باعث شـد بـه پـاریس بـروم و دو     
سال به تحصیل زبان فارسی بپردازم؛ فقط بـراي ایـن کـه بتـوانم رباعیـات خیـام را بـه عربـی         

شـود کـه ادیبـان و     ) تقریباً کشوري در جهان عرب یافت نمی91: 1400نک. بکار، ». ( رگردانمب
پژوهشگران آن اثري قابل توجه از رباعیات ارائه نداده باشـند. در ایـن میـان ادیبـان و شـاعران      

 اند. مصطفی وهبی التل، تیسیر السـبول،  اي به خیام و رباعیات وي داشته کشور اردن اهتمام ویژه
سلیمان الازرعی از شاعران و یوسف حسین بکـار و زیـاد الزعبـی از پژوهشـگرانی هسـتند کـه       

انـد. در   هاي زیادي در شناساندن خیام و رباعیات وي به مردم سرزمین خویش انجـام داده  تلاش
بین این افراد شاید مصطفی وهبی التل ملقّب بـه (عـرار) نماینـده خـوبی در کشـور اردن بـراي       

  و رباعیات وي به آنها و حتی جهان عرب باشد.   معرفی خیام
ترجمۀ عربی رباعیات بـه دسـتش رسـید بـه      عرار شیفته و دلباختۀ خیام بود. او پس از آنکه

مطالعۀ آنها پرداخت و آن را از برکرد. عرار از همان روزها با آراي فلسفی حکـیم نیشـابور دربـارة    
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 ـ دگی و مـرگ و فلسـفۀ آن، غنیمـت شـمردن     بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب، شراب و مستی، زن
) بطوریکـه خـود   161: 1381ها و... آشنا شد و تحت تأثیر عمیق خیام قرار گرفت؛(ربابعـه،   لحظه

کنـد.   معرفـی مـی  » خیـامی المشـرب  «اش را مدیون خیام است و خـود را   کند  فلسفه اذعان می
د که به زبان فارسی روي آورد و ) این علاقۀ او به خیام و رباعیاتش باعث ش17:  2009،عودات(ال

رباعی از رباعیات خیام را به زبان عربی ترجمه کند. تأثیر عرار از خیام هم در شعر او و هـم   169
آورد. یعقوب العـودات در ایـن    در رفتار اوست. در شعر، او اشعاري خیام گونه به رشتۀ نظم در می

نمود و بعد وارد اتاقش  ع به نوشیدن شراب میخواند و شرو عرار اشعار خیام را می«گوید:  مورد می
کرد و شـروع بـه سـرودن اشـعاري بـه سـبک رباعیـات و متـأثّر از آنهـا           شد و در را قفل می می
گذاشـت.   و در رفتار، عرار تحت تأثیر خیام، موي خود را بلند می) 35: 2009(العودات،  »نمود. می

  ).26: 1980هاي خیام بوده است (الناعوري،  همچنین عیاشی و خوشگذرانی وي متأثّر از اندیشه
نکتۀ قابل تأمل در مطالعۀ شعر عرار این است که با توجه به اثبات مسألۀ تأثیرپذیري وي از 

هاي خیام که خود او نیز بدان اذعان داشته، نمودهاي عینی این تأثیرپذیري در شعر عـرار   اندیشه
زهـد ظـاهري و   «تمرکز روي سه موضـوع   به چه صورت است؟ این پژوهش کوشیده است تا با

تـرین موضـوعات شـعري عـرار      که از برجسـته » مرگ و زندگی«و » گري پرسش«، »می نوشی
هستند، میزان تأثیرپذیري وي را از رباعیات منحصراً در ایـن سـه موضـوع مشـخص نمایـد تـا       

 ه است.مشخص شود عرار چه اندازه و به چه صورت در اشعار خود تحت تأثیر رباعیات بود

  روش تحقیق
این پژوهش بر اساس مکتب ادبیات تطبیقـی فرانسـوي صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن مکتـب        

هـاي الهـام و    بـه دنبـال سرچشـمه    ها، اي آثار ادبی ملّت اي و مقایسه پژوهشگر با بررسی موازنه
. در ایـن  شواهدي است که مؤید پیوند ادبی میان آنها و بیانگر تأثیرپذیري آنها از یکـدیگر باشـد  

، »زهــد ظــاهري و مــی نوشــی«پــژوهش ســه موضــوع برجســته شــعر عــرار کــه عبارتنــد از: 
و سـپس هرجـا   اند  مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته» مرگ و زندگی«و » گري پرسش«

  نشانی از رد پاي رباعیات بود با ذکر شاهد مثال نشان داده شده است. 

  پیشینۀ تحقیق
ار از رباعیات خیام چند پژوهش در داخل و خارج کشور انجام شده است که دربارة تأثیرپذیري عر
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خیام در ادبیات معاصر اردن (با تکیـه بـر   «مهمترین آنها رسالۀ دکتري بسام علی ربابعه با عنوان 
در دانشگاه تهران از آن دفاع شـده اسـت.    1388است که در سال  »آثار شاعر بزرگ اردن عرار)

 رد. فصل نخست به بررسی جایگـاه ادبـی خیـام در ادبیـات معاصـر عـرب      فصل دا 4این رساله 
هاي خیام بر عرار اختصاص یافته است. نویسنده  پردازد.  فصل دوم آن به بررسی تأثیر اندیشه می

هاي فلسفی خیـام را   سعی کرده رد پاي اندیشه» فلسفۀ عرار« در بخش دوم این فصل با عنوان 
نشان دهد. تفـاوت  » عیاشی و خوشگذرانی«و » زندگی و مرگ«وان در شعر عرار در قالب دو عن

و » پرسشگري«، »زهد ظاهري«رو با این بخش از رساله این است که از سه موضوع  مقالۀ پیش
بـا  » مـرگ و زنـدگی  «که محورهاي اصلی پژوهش حاضر است، تنها موضوع » مرگ و زندگی«

م تحلیل کـافی آن موضـوع را در آن رسـاله    آن رساله شباهت دارد.  نویسندگان مقالۀ حاضر عد
دانند. فصل سوم و چهارم رسـاله نیـز بـه ترتیـب بـا       دلیلی بر طرح دوباره آن در قالبی جدید می

، بـه بحـث و   »ترجمۀ عرار در ترازوي نقـد «و » ترجمۀ عرار در گفتمان انتقادي معاصر«عناوین 
  د معاصر پرداخته است. بررسی بازتاب ترجمۀ عرار از رباعیات خیام در جریان نق

البته لازم به ذکر است که نویسندة رسالۀ فوق چند مقالۀ دیگر مرتبط با رسالۀ خود نیـز دارد  
  پردازیم: هایی در عناوین آنها با مقالۀ پیش رو به معرفی آنها نیز می که به دلیل وجود شباهت

ل هشتم، شـمارة چهـارم،   نامۀ پارسی، سا »:تأثیر حکیم نیشابور بر شاعر بزرگ اردن عرار«-
 . این مقاله تکرار همان فصل دوم رساله نویسنده است. 1382زمستان 

. 1382، مرداد 70کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارة »: معرفت شناختی عرارهاي  سرچشمه«-
نوشـتۀ   »نص علی نص؛ قراءات فی الادب الحـدیث «هاي کتاب  این مقاله ترجمۀ یکی از بخش

هـاي   اي از زندگی و اندیشه که محقق آن را ترجمه کرده و موضوع آن خلاصه زیاد الزعبی است
  عرار است.

ضـمیمۀ مجلـه دانشـکده    »: عرار، شاعر بزرگ اردن در خدمت ادبیات فارسیهاي  تلاش« -
. در ایـن مقالـه نویسـنده بـه نشـان دادن      1381ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، زمسـتان  

زمینۀ گسترش ادب فارسی در کشور اردن و تأثیر ترجمۀ او از رباعیات در این هاي عرار در  تلاش
  امر، پرداخته است.

  خیام و عرار
از پرآوزاه ترین شعراي اردن است. او را » عرار«) متخلصّ به 1949 -1899مصطفی وهبی التّل (

) عرار در خلال مدت تحصیل خـود در  158: 1381اند. (ربابعه،  پدر شعر معاصر اردن نیز لقب داده
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دمشق و حلب زبان ترکی را که زبان رسمی آن دوران بود یاد گرفت و همچنین زبـان فارسـی و   
نسوي را نیز آموخت. آشنایی او با زبان فارسی این فرصت را براي وي بـه وجـود آورد کـه از    فرا

خلال آن با آثار شاعران مشهور این زبان از جمله عمر خیام آشنا شود و دریچه هایی جدید براي 
ار از رهگذر آشنایی عـر «گوید:  ) زیاد الزعبی در این باره می26:  2010او گشوده شود. (الطریفی، 

با دو زبان ترکی و فارسی بود که توانست با ادبیات هر دو زبان و بویژه ادبیات فارسی آشنا بشود. 
او شیفته و دلبسته عمرخیام بود. لذا رباعیات او را ترجمه کرده و در مقدمه ترجمه خـود از مـیهن   

ن به بررسـی  پردازد. همچنی گوید و به بررسی فلسفه او می این شاعر بزرگ یعنی ایران سخن می
آثار دیگر ادیبان پارسی زبان همچون سعدي شـیرازي، جـلال الـدین رومـی و حـافظ شـیرازي       

  )38: 1998(وهبی التل، ». پرداخته است
هـا ودیـع البسـتانی بـه      گـردد. در آن سـال   مـی  م بـر 1912آشنایی عرار با رباعیات به سال 

خیام هاي  عرار رسید شیفتۀ اندیشه اي از رباعیات دست زده بود. وقتی این ترجمه به دست ترجمه
و رباعیاتش شد. این شیفتگی بدان حد رسید که براي خواندن اشعار خیام به زبان اصلی، فارسـی  
را آموخت و در بیست و سه سالگی رباعیات خیام را با توجه به ترجمۀ ترکی و عنایـت بـه مـتن    

صی برخوردار است. زیرا اولین ترجمه گرداند. این ترجمه از اهمیت خا فارسی آن، به زبان عربی بر
: ح) 1383عربی است که مستقیماً از روي متن اصلی آن (فارسی) صورت گرفته اسـت. (ربابعـه،   

: 1999هاي بسیار موفق و شاعرانه از رباعیات خیام است. (وهبی التّل،  ترجمۀ وي، یکی از ترجمه
نیز درباره او نوشت. مهمتر از این توصیفات ) عرار درمورد خیام به این مقدار اکتفا نکرد و کتابی 7

کند و اشعار خود را به تـأثیر از   معرفی می» خیامی المشرب«هاي خیام خود را  به تأسی از اندیشه
  )17:  2009سراید. (العودات، رباعیات می

بنابراین واضح است که درك صحیح اشعار عرار بدون در نظر گـرفتن فلسـفۀ خیـام و درك    
بـه اعتقـاد بنـده فهـم     «گویـد:   بسی دشوار خواهد بود. خالد الکرکی در این باره میرباعیات وي 

دقیق و پی بردن به مقصود شاعر بـزرگ اردن بـدون درك و فهـم ژرف و عمیـق و بررسـی دو      
مقولۀ مهم غیر ممکن است: نخست بررسی تحولاتی که در میهن وي در زمان وي رخ داده بود. 

هـاي او پـرورش    اندیشه و تفکر خیام است که عرار در سایۀ اندیشهدوم مسألۀ پژوهش در زمینۀ 
مسألۀ تأثیر عرار از رباعیات امـري غیـر قابـل انکـار اسـت.       )38: 1998(وهبی التل، ». یافته بود

هـا   سـال «گوید:  همین حد کافی است که خود عرار به تأثیر پذیري اش از خیام اقرار کرده و می
ۀ منظومی کـه ودیـع البسـتانی از رباعیـات خیـام ارائـه داده بـود،        پیش با مطالعۀ نخستین ترجم
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اي که مرا وادار کرد که توجه خاصـی بـه    وي شدم؛ به گونههاي  مجذوب و شیفتۀ خیام و سروده
زبان مردم عصر خیام بکنم؛ تا حدي که توانستم رباعیات خیام را به زبان اصـلی بخـوانم و از آن   

هاي مربوط به خیام و  ن این رباعیات شوق مرا براي مطالعۀ نوشتهتر ببرم. خواند لذت هرچه تمام
ها مسـلط هسـتم، افـزود و نتیجـۀ      رباعیات وي به سه زبان فارسی، ترکی و عربی که بنده به آن

مطالعات بنده در زمینۀ خیام، دستیابی به دیدگاهی ویژه در مورد خیـام و فلسـفه اش بودکـه تـا     
شـود بـا    در ادامه سـعی مـی  ) 239: 1999التل، (وهبی» عتقد بودم.ها به آن ایمان داشتم و م مدت

کـه از  » مـرگ و زنـدگی  «و » گـري  پرسش«، »زهد ظاهري و می نوشی«تکیه بر سه موضوع: 
برجسته ترین موضوعات شـعري عـرار هسـتند، مظـاهر و میـزان تأثیرپـذیري وي از رباعیـات،        

  منحصراً در این سه موضوع نشان داده شود. 

  نوشی» می«ي و زهد ظاهر
زیست که از خصوصیات آن رواج تصوف و تعصـبات شـدید    اي می حکیم خیام نیشابوري در دوره

اي که تصوف پایگاه قابل توجهی در میان عموم و خصوص یافته بـود، بـی    مذهبی بود. در دوره
زهـد  اي بـراي ورود بـه ایـن دایـره بودنـد. در نتیجـۀ        گمان فرصت طلبانی هم به دنبال دریچه
این تب دمـاغی کـه از   اي جویاي نام و نان و مقام شد.  دروغین و صوفی گري، بازاري براي عده

زمان فرمانروایی محمود غزنوي شدت گرفته بود، در دوران سلجوقیان بحد اعـلاي خـود رسـید.    
خواستند بر کشورهاي اسلامی حکومت کنند. ناچار دیانت را دستاویز  ) آنها می42:  1377(دشتی،

تر شدند. دکانداران شریعت را به استخدام در آوردنـد ودر نتیجـه بـازار     قرار داده، کاسۀ از آش داغ
فقیهان و محدثان و واعظان گرم شد. فلسفه و منطق و تمام مقولات عقلی رفتـه رفتـه منفـور و    
مخالف شریعت گردید. شریعت عالی ترین منبع حقیقت و ظاهر گرایی با ایمان یکی تصـور شـد.   

قیهان سنتی زمان سیطرة خود را تثبیـت کـرده و دوران تفکـر آزاد عمـلاً  بـه سـر آمـده بـود.         ف
) این عوامل سبب شد تا خیام به معارضه با این گـروه سـنت گرایـان    149و  43: 1385(رضوي، 

  )112دینی پرداخته و با بیان شاعرانه، عقاید آنها را مورد نقد و تمسخر قرار دهد. (همان: 
کنـد و از   عارضات خود با به زیر سؤال  بردن بنیان معرفت شناختیِ یقین آغاز مـی خیام در م

کنند  می این طریق درست اساس ادعاي شریعت مداران سنتی را که آراي خود را برحقیقت تصور
گوید کل این موضوع توجه شـخص   می کند. مثلاً در مورد مسأله قیامت و وعد و وعید می سست

کند و آن را از اینجا و اکنون که شـخص بایـد روي آن متمرکـز شـود،      می را از مسیر خود خارج
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دانید که حیـاتی پـس    پرسد: از کجا می ) او در این مورد از آنان می101سازد. (همان:  می منحرف
  افتد بحث کنید: می از مرگ خواهد بود؟ چه رسد در مورد غوامض آنچه در عالم اتفاق

ــت   ــواهی رف ــدا خ ــه از روح ج ــاب ک   دری
 

  اســـرار فنـــا خـــواهی رفـــت ةدر پـــرد  
  اي مـــی نـــوش نـــدانی از کجـــا آمـــده  

 
  خوش باش ندانی به کجـا خـواهی رفـت     

  )58:  1373(خیام،  
کند که اگـر قیامـت    می و در پاسخ به گروهی که به رستاخیز جسمانی معتقدند، اینگونه استدلال

  زنده خواهیم شد:جسمانی ممکن باشد، پس به هر شکلی بمیریم، به همان شکل باز 
ــد  ــا پرهیزن ــه ب ــر آن کســان ک ــد ه   گوین

 
ــد   زان   ــان برخیزن ــد چن ــه بمیرن ــان ک   س

ــدام       ــیم م ــوقه از آن ــی و معش ــا م ــا ب   م
 

ــد    ــان انگیزن ــه حشــرمان چن   باشــد کــه ب
  )68(همان :   

کند که به گمان او باید فکر و ذکر خـود   می ها توجه ما را به جایی معطوف خیام از این بحث
  متمرکز کنیم:» و اکنون اینجا«را به 

  گویند کسان بهشت با حـور خـوش اسـت   
 

  گویم که آب انگـور خـوش اسـت    می من  
  این نقـد بگیـر و دسـت از آن نسـیه بـدار       

 
  کاواز دهـل شـنیدن از دور خـوش اسـت      

  )59(همان:   
قصد او بیدار  ، بلکههاي دینی نیست رساندن به اندیشه هدف خیام آسیب واضح است که البته

بعضـی از ایـن   «فکري و توجه به دنیا و اغتنام فرصت اسـت.  هاي  بست کردن جامعه و طرح بن
هایی است که بـراي متکلمـان خصوصـاً اشـاعره      جدلی دارد یعنی طرح پارادوکس ۀرباعیات جنب

این رباعیات بیش از آن که قصد انشا داشـته باشـد بـه وجـه      ةطرح شده است. در حقیقت گویند
خواهد دیگران را  ) خیام می1377،147(ذکاوتی،». دهد بستها خبر می گوید و از بن خبار سخن میا

ه وقتی باورهـاي مـذهبی مـردم دسـتاویز قـدرت و تسـلط        بویژهاي ضعیف بپرهیزاند.  از نگرش
بینـد گـروه    انگیزد. وقتی مـی  لوحان قرار بگیرد خشم و اعتراض او را بیشتر بر می زیرکان بر ساده

ورنـد و مـردم    شـان غوطـه   انـد و در مسـتی   اوانی به دور از چشم مردم سرگرم دنیـاي خـویش  فر
  :آورد که ي هوس و دنیاخواهی ایشان، فریاد برمی بازیچه

ــدن   ــوان گردی ــرد نیک ــوردن و گ ــی خ   م
 

بــــــــه زانکــــــــه بــــــــزرق   
ـــزاه ــدنــــــــــــــــــ   دي ورزیــ
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  گر عاشق و مست دوزخی خواهد بـود 
 

  اهد دیـدن پس روي بهشت کس نخو  
  )80(خیام:   

  گوید: می و در جایی دیگر
ــدند   ــل و آداب ش ــیط فض ــه مح ــان ک   آن

 
ــدند    ــمع اصــحاب ش ــال ش ــع کم     در جم

ــرون     ــد ب ــک نبردن ــب تاری ـــن ش   ره زیـ
 

ـــه    ــد فسان ــدند  گفتن ــواب ش     اي و در خ
  )91(همان:   

توان به وضوح شاهد مقابلۀ شدید وي با این زاهدان دروغین بـود.   با مطالعۀ شعر عرار نیز می
گیرد. عبود مردي از حجاز، زمانی  بهره می» عبود«عرار براي نمایش این موضوع از شخصیت شیخ 

به اردن مهاجرت کرده و در آنجا مشغول کارهاي دینی و قضایی شده بود. وي دوست عرار بـود.  
هـاي تنـد مـذهبی و نماینـدة      گیـري  ار از آن شخصیت به عنوان نمادي براي افراد بـا موضـع  عر

(الفحماوي: گیرد.  هایش ندارد،  بهره می ایدئولوژي مذهبی خاصی که هیچگونه هماهنگی با اندیشه
  خواست از آنها دست بردارد:   آمد و از او می عرار از مواعظ عبود به تنگ می )157بی تا: 
  أشـــیاء ن تقـــواكمـــ س یاشـــیخُفبــالنّ 

 
ــضــاقَ   ــا م ــیحِت به ــ ن فس درِالص ــاء   أرج

ــومٍ    ــلَّ یــ ــۀٍ  أ کُــ ــی بموعظــ   ترمینــ
 

  و إفتــــاء ها: فقــــهفضفاضــــۀٍ نســــج  
  )107:  1998(التّل،   

آید/ که بواسطۀ آن محیط پیرامون  می (اي شیخ به خاطر تقواي تو حالاتی بر نفس به وجود
اي طـولانی کـه بافـت آن فقـه و فتـوا       آیا هر روز مرا با موعظه -آید می در سینۀ گشاده به تنگ

  دهی؟) می است، مورد حمله قرار
داد و با روي آوردن به باده به مقابلـه بـا او    می او را به تندي مورد انتقاد قرارهاي  و گاهی اندیشه

  پرداخت:   می
  هلالُـــ ـج لَّجــــ الحــــقَّ  لــــهالإ إنَّ
 

  أکبــرُ کیخشَــ قــولِبِ ن أن یقــولَمــ  
 ـهفَ     هــــا بابح ونُلَـــ ـها فَبشــــرِ نَ ملُـــ

 
ــیرکَالشَّ عرِشَــــکَ بهــــذَ   ــقَ ۀِســ   رُأَشــ

  )226(همان:  
شیخ ات را بگوید/ پس بیا تـا  هاي  (همانا حق تعالی شأن اش بزرگ تر از آن است که همان حرف

  آن همانند طلاست به سرخی موهاي دختر چرکسی).   هاي  از آن بنوشیم. پس رنگ حباب
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کند که عفو و بخشش خداوند در برابـر گناهـان او    می عرار باده نوشی خود را اینگونه توجیه
  بسیار بزگتر است:

ـــلَوإفـــی  کـــأسٍی بِعرتشـــاف ـــرحیقه  
 

ــ   ــلُ کرٌســ ــات یحیــ ــانی النائبــ   أمــ
  ــه ــو اللّـــ ــتَی وإذا بعفـــ ــغلَم حفـــ   اقًـــ

 
  فــــرانِى الغُلَــــع هدأوصــــ ودعبــــ  

 ـع دأشَـــ مـــا  کقولُـــ یاشـــیخُ     هقابــ
 

ــزٌغَ   ــفبِ مــ ــرّ وصــ ــانِالرّ احمِالــ   حمــ
  )383همان:(   

اي اشتیاق دارم که در نوشـیدن شـراب نـاب آن مسـتی اي هسـت کـه (در آن)        (من به پیاله    
شود/ عبـود   می برد/ و آنگاه که با بخشش خداوند دربِ بسته باز ها را از بین می آرزوهایم مصیبت

بندد/ اي شیخ سخن عقاب در نزد تو چقدر زیاد است، گوشۀ چشـمی   می آن را بر آمرزش خداوند
 وصف بخشندگی خدواند داشته باش). هم به

زیست که کشورش شدیداً دچار خفقان سیاسی بود و افـراد مصـلحی کـه     عرار در عصري می    
صداي اعتراضشان را به گوش حاکمان برسانند بسیار اندك بودند. حتیّ رجال دین امثـال شـیخ   

د؛ قشري که با وجـود اینکـه   کردن می عبود نیز رو به مدارا با حاکمان آورده و سکوت کامل اختیار
دانستند بزرگترین جهاد، گفتن سخن حق نزد حاکم ستمگر است. با همه این احوال آنها عرار  می

دانسـتند. ایـن    دادند و او را بخاطر نوشیدن شراب خارج از دین مـی  می را مورد سرزنش خود قرار
کردند. بـه   کوت اختیار مینوشند س درحالی بود که خودشان در مقابل کسانی که خون ملت را می

  گوید:  این دلیل عرار قلم خود را ضد این قشر تیز کرده و می
ــارِ  ــی النجـ ــن بنـ ــاحبٍ مـ ــه وصـ   عمتُـ

 
  ارِکأنمـــــا هـــــی باراشـــــوت طیـــــ  

ــرى مواعظَــ ـ   ــو هیـ ــى أذُقفَـ ــیاً علـ   نـ
 

  ي و إنــــذاريجــــرِقــــى زوأنَّ رأس التُّ  
ــأنّ   ــانَع ک ــم 2م ــرِتَ ل ــا فع ــ أخ   بٍرَطَ

 
ــري   ــی غیـ ــى جحـ ــانوت إلـ ــارِخَ حـ   مـ

ــیخُ    ــا ش ــب ی ــی الإحس ــمِک أدن ــه ث   منزل
 

ــ   ــۀِمـ ــدعوه  ن رحمـ ــا تـ   أوزاري االله مـ
  )258(التل:   

پنـدارد   می (ترجمه: و دوستی از قبیلۀ بنی نجار که عمامۀ او گویی چتر نجات خلبان است/  
 و هشـدار مـن  مواعظش در کنار گوشم ایستاده است/ و اینکه حد نهایـت تقـوا را پـیش رانـدن     

داند/ گویا اَمان انسان خوش گذرانی غیر از من ندیده است که به دکان شراب فروشی بـرود/   می
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پنداري به خاطر وجود رحمت خدا کمتـرین   می اي شیخ آنچه که تو آن را بار سنگین گناهان من
  آید).  می گناهان به شمار

را بـا رفتارهـاي انسـان شـرابخوار      خیام نیز در موارد متعدد، اعمال زاهد و محتسب ریاکـار   
دهـد. خیـام    می کند. زاهد ظاهرپرست، در رعایت اصول شرع تقید وسواس آمیز نشان می مقایسه

گوید انصاف دهید کـه اگـر او، یـا حتـی بـاده نوشـان،        براي افشاي ریاکارانه بودن اعمال او، می
ت. زیـرا اینـان بـا رفتارهایشـان     گناهی داشته باشند، به مراتب کمتر از گناه این دینـدار نماهاس ـ 

بـه طـور پنهـانی و بـرخلاف      -کننـد و حقـوق مـردم را    مـی  هزاران تن را از خـدا و دیـن بیـزار   
  کنند.  می پایمال -ادعاهایشان

  را گــر مــی نخــوري طعنــه مــزن مســتان
 

  را بنیـــاد مکـــن تـــو حیلـــه و دســـتان   
  ه بـدان مشـو کـه مـی مینخـوري     تو غـرّ   

 
  سـت آنـرا   غـلام صد لقمه خوري که مـی    

  )52:  1373(خیام،  
  عرار در مقابل این گروه از مجاهرت به باده نوشی باکی ندارد:

ــ ــع یخِللشّــ ــود، لاربــ ــهثَــ   ت عمامتُــ
 

ــی    ــاً وجلاسـ ــه ذرعـ ــیق بـ ــظٌ أضـ   وعـ
ــیخُ    ــا ش  ــ ی ــی م ــا ن التّدعن ــوي و آلته   ق

 
ــإ   ــارِ إی نّ ــن الاذک ــت ع ــأسِ ستعض   بالک

  ) 288:  1998(التل،    
موعظه هایی است که  مـن و دوسـتانم از آن    - عمامه اش مستدام باد - شیخ عبود (ترجمه: براي 

  به تنگ آمده ایم/ اي شیخ مرا از تقوا و ابزارهاي آن مبراّ بدار که من از این پندها به جام پناه برده ام).
بـاز   بندد و راه حلی هم براي رهایی از حیرت و تردیـد و  نمی خیام نیز وقتی از اعتراض خود طرفی

رسد که از وقت و زمـانی کـه در اختیـار     می کند، به این نتیجه نمی کور فکري خود پیداهاي  کردن گره
  دارد به کمال استفاده کند و دست کم در جغرافیاي خیال شاعرانه، به سبو و می و میخانه پناه ببرد:

  اي آمــــده از عــــالم روحــــانی تفــــت
 

  حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت  
ــی   ــده   م ــا آم ــدانی از کج ــو ن ــور چ   اي خ

 
  خوش باش ندانی به کجـا خـواهی رفـت     

  )53:  1373(خیام،  
کید بـر ایـن اسـت    أتبلکه  .خواري نیست عیاشی و باده به معناي لزوماً اندیشۀ خیامالبته این 

امـا   .باشـی شـهرت دارد   خیام به مسلک خـوش «ي به تعبیر. که نباید این عمر کوتاه را تلف کرد
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است بـراي کاسـتن از تلخـی هراسـی کـه آب را در دهـان         کلامی نوشی تکیه باشی و می خوش
  )128:  1377ذکاوتی،(». خشکاند می

  کند: می رود که حتی وجود بهشت و دوزخ را نیز انکار می عرار در مقابله با این گروه تا جایی پیش
 ــ ــول عبـ ــ ودیقـ ــیمِالنّ اتجنّـ ــع عـ   ىلَـ

 
  ضــــوانارِ ونَیــــدع سهــــا حــــارِأبوابِ  

ــ   مراحــوبٍ ن مــاء شــرَلــم یــ ب ولــیس   هلَ
 

  ــع ــادبِ ربــ ــ جلعــ ــیحانابِ یأو حــ   شــ
ــیخُ    ــا ش ــان ی ــأنُ  إن ک ــذا ش ــج ه   مکُتنّ

 
ــ   ــت بِ  فابعـ ــا لیسـ ــا إنهـ ــامد بهـ   رمانـ

ــ   ــی بِوقُـ ــانٍل معـ ــرَ لسـ ــ غیـ   جٍوذي عـ
 

  لا کنـــت ـــ ۀَنّـــیـــا جالفمأوانـــا وسِرد  
  )373:  1998(التل،    

نامنـد/   می پر نعمت بر در آن نگهبانی است که آن را رضوانهاي  گوید باغ می عبود(ترجمه: 
از آبی بهشتی که از آن نوشیده نشده اسـت و در آن جـایی بـراي روسـتاي (جلعـاد) و منطقـه (       
شیحان) نیست/ اي شیخ اگر این ویژگی بهشت شما باشد، پس آن را از ما دور بدار زیرا ما آن را 

  م/ و با من به زبانی استوار بگو اي بهشت جاودان مکان ما نباش).  خواستار نیستی
همان گونه که اشاره شد در فلسفه وجهان بینی خیام نیز بهشت ودوزخ در خارج از این دنیـا  

  )149: 1385(رضوي، .جایی نداشتند ویا اگر وجود داشتند، در ادامۀ رفتارآدمی در این دنیا بود
ــد م   ــی باش ــه دوزخ ــرا ک ــد م ــتگوین   س

 
  قولیسـت خـلاف دل در آن نتـوان بســت     

ــند      ــدوزخ باش ــواره ب ــق و میخ ــر عاش   گ
 

  فردا بینـی بهشـت همچـون کـف دسـت       
  یا  

  مـن هـیچ نــدانم کـه مــرا آنکـه سرشــت    
 

ــت      ــا دوزخ زش ــرد ی ــت ک ــل بهش   از اه
ــب کشــت    ــر ل ــی و بربطــی ب   جــامی و بت

 
  این هر سه مرا نقـد و تـرا نسـیه بهشـت      

  )59:  1373(خیام،  
باره خیام معتقد است که هرکس که در این دنیا بتواند شاد زنـدگی کنـد و از زنـدگی    در این 

اش لذت ببرد بطورحتم اگر بعد از مرگش دنیایی باشد، در بهشت خواهـد بـود. زیـرا کسـی کـه      
کند و نه تفکرات منفی نسـبت بـه    زندگی شادي داشته باشد، به طور طبیعی نه به کسی ظلم می

  ا وآخرتش براي او بهشت خواهد بود:دیگران دارد. پس دنی
ــی   کــنم هــر ســویی چنــدان کــه نگــاه م

 
  در بــــاغ روانســــت ز کــــوثر جــــویی  
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  م گـوي ک ـصحرا چو بهشت است ز کوثر 
 

ــی     ــتی روی ــا بهش ــت ب ــه بهش ــین ب   بنش
  )84(همان:   

  یا:
  گوینــد بهشـــت  حـــور و کـــوثر باشـــد 

 
ــد     ــکّر باش ــهد و ش ــاب و ش ــی ن ــا م   آنج

  نـــهپـــرکن قـــدح بـــاده و بـــر دســـتم   
 

ــد      ــر باشـ ــیه بهتـ ــزار نسـ ــدي زهـ   نقـ
  )68(همان:   

شود چنانکه می،  اما سخن از شادخواري و باده نوشی، بیشترین بخش شعر عرار را شامل می
اي از معجم شعري عرار را به خود اختصـاص داده اسـت. البتـه     کاسه و نوشیدن آن بخش عمده

چنان گسترده است که نزد خواننـدة   پرداختن به مضمون باده نوشی و می گساري در اشعار عرار،
رود که او پیوسته به کارِ آب مشغول بوده و بـه بـاده گسـاري     می اشعارش این گمان در حقّ وي

پرداخته است. بطوریکه منکرانی همانند عبود را بر ضد او بـر انگیختـه و بـه رد و تکفیـر وي      می
دارد ودلیل روي آوري بـه بـاده را نـه بـراي      می در جایی پرده از این کار خود براند. عرار  پرداخته

  داند: سرخوشی بلکه هوشیاري و بیداري می
ــتُالـــــذي د یخُأیهـــــا الشّـــــ   هورســـ

 
  إنمـــــا الإفتـــــاء ـــــونُ توجیـــــهصح  

ــ   ــکُم یهبعضُـ ــل رُسـ ــ و کرِلسـ ــی النّـ   افـ
 

  وصــــحیل یاشــــیخُ رُســــکُن یمــــ سِ  
  )179: 1998(التل،   

تنها فتوا دادن و آگاه نمودن و نصیحت دادن است/ بعضی از ( ترجمه: اي شیخی که قانونت 
 شوند تنها به خاطر مستی. اما اي شیخ! در میان مردم کسانی هستند کـه مسـت   می ها مست آدم
  شوند تا هوشیار شوند.) می

دانیم در سرتاسر رباعیات حضور دارد، خـواه شـاعر بـه طـور      و سخن از باده همانطور که می
ز مرگ را مد نظر داشته باشد، خواه مؤمنـان را از بابـت اعتقـادي کـه بـه آن      خاص زندگیِ پس ا

دارند ملامت کند. در این اشعار باده رمزي است از مطلق تمتع و شعاریست براي بهره گـرفتن از  
) این واژه در ادب فارسی به ویژه در شـعر شـعراي برجسـته، معـانی     216:  1377زندگی. (دشتی،

و در غالب آنها مقصود از می بادة انگور نیست، بلکـه مفهـومی مجـرد و     استعاري و مجازي دارد
 شـود. فروغـی در مقدمـۀ رباعیـات خیـام      انتزاعی دارد که براي زیباسازي زبان شعر برگزیده می

 بـه  شـراب  غالبـاً ...  شود می گفته استعاره و مجاز نحو به معشوق و می غالباً شعر، در«نویسد:  می
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 رباعیـات  واکثر.. . است آن مانند و دقایق به توجه یا انصراف یا خوشی و خاطر فراغ وسیلۀ معنی
 خیـام، .» (اسـت  جامـد  و خشک و نظر کوتاه مردمان بر استهزاء و طعن نماید، می زننده که خیام

1373  :19-20(  
هاي کلی آن، نقطه مشترك شعر خیـام   با تمام ویژگی» باده«این نوع بهره گیري از موضوع 

توان به تشابه زیاد آنها پی برد و این مسألۀ تأثیرپذیري عـرار از   است که با اندك تأمل می و عرار
تر نیز مشاهده شد، از باده  کند. در شعر عرار همانطور که پیش می این ویژگی شعر خیام را پررنگ

 بهـره  به عنوان نمادي براي بهره بردن از زندگی و ابزاري براي مقابلـه بـا آراء زاهـدان دروغـین    
توان بوضوح در شعر خیام مشاهده کرد. عرار نیز مانند خیام معتقد  گیرد که این موضوع را می می

زمـانی و مکـانی و زبـانی    هـاي   است که براي خوشباشی و خوش زیستی بایـد از همـۀ ظرفیـت   
 استفاده کرد. اندوه گذشته را نباید خورد و ترس از آینده نباید داشت. بـه جـاي انـدوه گذشـته و    

را باید فعال و پویا نمود. فردا را که دیده است و عمر را تا فردا که تضمین » حال«ترس از آینده، 
کرده؟ و عمر ناپایدار را چه کسی در اختیار گرفته است؟ بنابراین تا دیر نشده از فرصت به دسـت  

  آمده باید بهره برد. 
به موضوع بهشت و جهـنم در ایـن   کند پرداختن عرار  اما آنچه این تأثیرپذیري را تقویت می

حوزه است که تا حد انکارِ آن پیش رفته است. زیرا همانگونه که اشاره شد، در فلسفه و جهانبینیِ 
عرار همانند خیام، بهشت وجهنم درخارج ازاین دنیا جایی ندارند و یا اگـر وجـود دارنـد، درادامـۀ     

دهد هرآنچه مـذهبیون در دنیـاي    ترجیح می عرار نیز همانند خیام. رفتار آدمی دراین دنیا هستند
هـا لـذت    دهند در همین دنیا تجربه کند و به عقیدة اوکسی که دراین دنیا از لذت دیگر وعده می
ها شاد باشد، در واقع در بهشت است وکسی که زندگی را برخود سـخت بگیـرد و    ببرد و با شادي
   .هنمی خواهد بودکه خود ساخته استهاي غیرعقلانی تحمیل کند، در واقع در ج برخود ریاضت

  گري   پرسش
توانـد ارزش   مـی  بررسی انواع و بسامد هر یک از جملات پرسشی، علاوه بر کشـف ارزش ادبـی  

ها و زوایاي شخصیتی شاعران و نویسـندگان را   سبک شناختی خصوصاً در شناخت افکار، اندیشه
یکـی  «هام را با ابهام مرتبط دانسته: برخی پژوهشگران استف )91: 1387طاهري،( .نیز نمایان کند

از مختصات آثار خلاق ادبی ابهام است. زیرا در ادبیات دقایق و اعماق مسائل عاطفی و روحـی و  
گیرد. طرح اینگونه مسائل معمـولاً بـا جمـلات پرسشـی      می فلسفی مورد دقت و موشکافی قرار



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/80(

 

 هاي پیوندهاي تاریخی ادبیات ایران و اردناز نمونه

١٨  

ستفهام در شعر عرار بـا توجـه بـه    بنابراین بحث دربارة ا )146: 1386 شمیسا،(». گیرد می صورت
شناخت بهتر شعر وي باشد. با توجه به ایـن کـه   هاي  تواند یکی از راه کاربرد بسیار وسیع آن، می

  کاربرد زیاد استفهام در رباعیات خیام نیز یک شاخصه سبکی آن است.    
بکـارگیري   توان دریافت که با توجه به شگردهایی که شاعر در نحوة می با مطالعه شعر عرار

اي را در شعر خود به وجود آورده و ارتبـاط شـعر خـود را بـا      نظر داشته، فضاهاي تازه استفهام مد
اي دوسویه و تأثیر گذار تبدیل کرده است. ایـن تـأثیر گـذاري گـاه بـه جـایی        مخاطب به رابطه

را تأییـد   شودکه دقیقاً از کجاي شعر با شاعر هم عقیده شده و او نمی رسد که مخاطب متوجه می
کند که  می کرده است. گاهی نیز شاعر چنان در چرایی و چگونگی امري قطعی و مسلمّ تشکیک

دهد.  دارد و گاه با انکار و نفی مطلبی، نظر مخاطب را تغییر می ها به تفکر وامی مخاطب را ساعت
جـا بـه   داند که پرسش را درکجاي شعر مطرح کند. کجا با پرسش آغاز کنـد و ک  عرار بخوبی می

پایان ببرد. چه زمانی پرسش را تکرار کند و در چه مواردي تکرار را رها کرده و به یـک مصـداق   
خیـام بـه شـمار    هاي  اصلی پرسشهاي  بسنده کند. خوانندگان رباعیات نیز این نکته را از ویژگی

  گوید: می اي آورند. عرار در  قصیده می
ــرُ   تلَــزِوفــی تحریمهــا نُ  رجــس الخم

 
  ــات ــا نَ آیــ ــمــ ــها لُصــ ــاء زٌغَــ   وإیمــ

ــ   عبــیخُ ود ــا ش ــ ی ــا م ــی می ــن ف جالسه  
 

  ــلأم ه ــراجِلمول مـــسلـ   اءوضَـــضَ 3عـ
  ــأي ــ بـ ــلَ ولٍقَـ ــارت مقَـ ــحرَّد صـ   ۀمـ

 
  ــع ــلَـ ــلِى النَـ ــظِّالَ دامى وأهـ ــراءب حـ   یـ

ــ   ــ اسِللنّــ ــ آراء سِأبالکــ ــاجوا عفَــ   بــ
 

  ــیس ــأسِ ألـــ ــانِبالإ للکـــ   آراء نســـ
 )110:  1998(التل،   

(ترجمه: شراب زشت وقبیح است و دربارة حرام بودنش آیه هایی نازل شده اسـت کـه مـتن    
و غوغـاي  » الأم«آنها مبهم و رمز آلود است/ عبود! اي شیخی که در مجالسش نجـواي کتـاب   

ها حـرام شـد؟/ مـردم     است/ با کدام سخن، باده براي همنشینان و خوش شانس» معراج«کتاب 
  رند. عجیب است. آیا جام دربارة انسان نظر ندارد؟)براي جام نظرها دا

دانند،  می در اینجا عرار براي توجیه آراي خود دربارة باده نوشی که دیگران آن را عملی گناه
از بار معنایی نهفته در استفهام بهره گرفته است. شاعر در بیت پایانی در قالب یک استعاره مکنیه 

و بـراي بـاده   انـد   اي کوچـک نگریسـته   زنـدگی را از دریچـه   گوید آنقدر که اهل دین مسائل می
 گشـود و بیـان   می آیا باده نیز دربارة آنها نظري دارد؟! اي کاش باده، لب اند، احکامی صادر کرده
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کرد که صفت ناپاکی از آنِ خود کسانی است کـه ایـن نظـر را دربـارة بـاده دارنـد. در اینجـا         می
علی رغم اینکه معتقد به گناه بودن باده نوشی باشـند یـا نـه،      خوانندگان از هر گروهی که باشند

پردازند و همانطور کـه اشـاره    می شوند و در این مورد به اندیشه و تأمل می باز با شاعر هم عقیده
  اصلی رباعیات خیام نیز هست. هاي  شد این فن، از ویژگی

ــروي دریاهــا خشــت      ــا چنــد زنــم ب   ت
 

  پرســـتان کنشـــت بیـــزار شـــدم ز بـــت  
ــود     ــد ب ــی خواه ــت دوزخ ــه گف ــام ک   خی

 
ــد ز بهشــت    ــه آم ــدوزخ و ک ــت ب ــه رف   ک

  )55:  1373(خیام،  
 خیام در اینجا در یک قالب پرسشی، رکن مهم دیانت یعنی اعتقاد به جهان آخرت را متزلزل

 سازد. خوانندگان در اینجا علی رغم اینکه معتقد به جهان آخرت هستند، ولی باز به فکـر فـرو   می
  توانند در مقام رد یا تأیید این رأي شاعر باشند.    نمی وروند  می

مقصود اصلی از پرسش، گزارش خواهی و کشف مجهول است. ولـی گـاه پرسـش از معنـی     
کند. در ایـن حـال اگرچـه کـلام بـه ظـاهر        می اصلی خود خارج شده و بر معانی دیگري دلالت

بلکه اغـراض ثانویـۀ دیگـري در     استفهام است ولی هدف، ایراد جوابی از طرف مخاطب نیست؛
آید. مهمترین اغراض و عللـی   می نظر است که به خاطر حصول آنها کلام به صورت استفهام در

شود گوینده، جمله خود را بـه صـورت اسـتفهامی ادا کنـد، عبارتنـد از: سـرزنش و        می که سبب
  نکوهش، امر و نهی، انکار، تأکید، ریشخند، تحقیر، تعجب و غیره.

بیشـترین کـاربرد را دارد. در اسـتفهام    » انکـار «ن اغراض ثانویه که در شعر عرار آمده از میا
انکاري جواب سؤال  منفی است. به عبارتی شاعر یک جملۀ خبري منفی را به صـورت پرسشـی   

در این شیوة پرسش، لذت ادبی و ذوق هنـري بیشـتر   «آورد و غرض او تکذیب و انکار است.  می
به صورت خبري منفی آورده شود و از سویی، نـوعی اعجـاب و مبالغـه در    است تا این که جمله 

در  )16:  1392 هوشـنگی،  نیکوبخت و(». انکار و تکذیب گزارة مورد نظر شاعر را نیز در پی دارد
موجـود در  هـاي   رباعیات نیز بسامد استفهام انکاري بسیار بالاست و تقریباً شـامل کـل اسـتفهام   

  زد عرار:دیوان اوست. نمونۀ آن ن
  مدامـــۀٍ ضـــنٍ و کـــأسِهـــوي م غیـــرِبِ

 
   ــجی ــنٍ ش ــفو لح ــف ، کی ــب کی   ؟تطی

 ــ   ــد ولّـ ــانی وقـ ــدعـ ــى شَـ   هاباببابی شَـ
 

    م ــباب ــی الش ــل یعص ــانی وه ــیبدع   ش
 )126:  1998(التل ،  
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(ترجمه: بدون عشقی طاقت فرسا وجام شرابی وآوازي اندوهگین، چگونه و چگونه سـرخوش  
اند درحالیکه اوج جوانی ام پشت کرده بود. مـرا فراخوانـد و آیـا پیـري از     خواهی شد؟/ مرا فراخو

  جوانی سرپیچی خواهد کرد؟)
بالا اگرچه کلام به ظاهر استفهام است، ولـی حقیقتـاً هـدف ایـراد پاسـخی از      هاي  در نمونه

طرف مخاطب نیست. بلکه هدف ترغیب مخاطب به اغتنام فرصت جوانی با روي آوردن به بـاده  
  و فراغت از غم هاست. نمونۀ آن در رباعیات: نوشی

  فرســودن غــم بــه را شــاد دل نتــوان
 

  سـودن  محنـت  بسـنگ  خود خوش وقت  
  بـودن  خواهـد  چـه  که داند چه غیب کس  

 
  آســودن کــام بــه و معشــوق و بایــد مــی  

  )80:  1373(خیام،  
هـایی در   آنها پرسشعرار این است که بیشتر هاي  اما نکتۀ قابل تأمل در این نوع از استفهام

 مورد گذر عمر آدمی و باده نوشی هستند؛ دو موضـوعی کـه ارکـان اصـلی رباعیـات را تشـکیل      
  پاي رباعیات در این موضوع مشهود است.   توان گفت رد می دهند. بنابراین به جرأت می

  ؟أین کـــایو کـــابود ؟  أیـــنَ جمشـــید  
 

ــن زالُ   ــاًأیــ ــوا جمیعــ ــادوا ؟ زالــ   و بــ
  یلَــو ع ــال ــ 4رِهب ثلَقــد رســا مم بــالامسه  

 
  ــی م ــفَفــ ــونِ قِصــ ــزاد! المنــ   و المــ

  ) 199:  1998(التل،   
(ترجمه: جمشید کجاست؟ کیکاوس کجاست؟ زال کجاست؟ همگی نیست و نابود شـدند/ و  

  افرادي مثل آنان دیروز در مناقصه و مزایدة مرگ بر هبر پیشی گرفتند). 
زمانی مظهر قدرت و شکوه بودند، نشـان از همراهـی   در اینجا تکرار نام پادشاهان ایرانی که 

ها براي نشـان دادن   خیامی دارد. خیام در رباعیات از این نامهاي  شدید عرار با رباعیات و اندیشه
  گذر عمر آدمی بسی بهره برده است.

ــی ــدم مرغ ــته دی ــر نشس ــاره ب ــوس ب   ط
 

  کیکـــاووس  کلـــه نهـــاده پـــیش در  
  افسـوس  افسـوس  کـه  گفـت  همی کله با  

 
  کـوس  نالـه  کجـا  هـا و  جـرس  بانـگ  کو  

  )73:  1373(خیام،  
**  

  گرفــت جــام او در جمشــید کــه قصــر آن
 

  گرفـــت آرام شــیر  و کــرد  بچــه  آهــو   
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  عمــر همــه گرفتــی مــی گــور کــه بهــرام
 

  گرفــت؟ بهــرام گــور چگونــه کــه دیـدي   
  )52(همان:      

شـاعر تمـایلی بـه طـرح     شعر عرار این است کـه  هاي  اما نکتۀ قابل تأمل در مورد استفهام 
ها شـهرت   وجودي ندارد و این درحالی است که خیام به دلیل طرح این گونه پرسشهاي  پرسش

بنیادین فلسفی در پیوند با هستی انسان وآغـاز  هاي  به واسطۀ طرح پرسش«زیادي دارد. خیام را 
عیـین مسـیر   و انجام کار جهان و نیز باورمندي تلویحی و تقریبی بـه نقـش آفرینـی آدمـی در ت    

در رباعیـات  » دم غنیمـت شـماري  «پی در پی مبتنی بر هاي  ها و توصیه خویش، با تأکید بر پیام
انجـام   سر(». میانه بشمار آوردهاي  توان از پیشگامان اگزیستانسیالیسم در سده می منسوب به او،

  )81: 1395 محمدي، و
ــر ــدنم گـ ــود آمـ ــدي بخـ ــدمی بـ   نامـ

 
ــز ور   ــدن نی ــن ش ــدي بم ــی ب ــدمی ک   ش

  خـراب  دیـر  ایـن  انـدر  کـه  نبـدي  زان به  
 

  بـــدمی نـــه شـــدمی نـــه آمـــدمی نـــه  
  )85(همان:   

**  
ــدن از ــتن و آمـ ــا رفـ ــودي مـ ــو سـ   کـ
 

  کـــو پـــودي مـــا عمـــر امیـــد تـــار وز  
ــدین   ــروپاي چنـ ــان سـ ــان نازنینـ   جهـ

 
  کــو دودي شــود مــی خــاك و ســوزد مــی  

  )80(همان:   
زیادي ندارند و شاید این موضوع  هاي هستی شناسانه در شعر عرار جاي اما این گونه پرسش

را بتوان مهمترین نقطه تقابل شعري و حتیّ شخصیتی این دو شـاعر بـه حسـاب آورد. عـرار در     
کشد و آنها را به  می ها فلسفۀ وجودي زندگی را در قالب هایی کلی براي ما به تصویر بیشتر جاي

ها را در قالـب احساسـات و    یشهدارد. ولی خیام آن اند می صورت قاعده هایی در چند بیت عرضه
 گذارد؛ احساسات و تصاویري کـه از طریـق آنهـا    می تصاویر جزئی و دقیق تر براي ما به نمایش

کنـد دسـت    مـی  توان به کنه ذهنیت آشوب زده شاعر و تنش بی حاصلی را که با آن زنـدگی  می
ا تنها شاعر قلمـداد  یافت و به قولی طرح اینگونه پرسش هاست که خیام را شاعر حکیم و عرار ر

  اند.  کرده
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  مرگ و زندگی
اي  ه فکـر آن لحظـه  ک ـبطوری. موضوع مرگ و زندگی اسـت  ،خیام در رباعیاتهاي  محور اندیشه

شگفت نیسـت کـه   «گوید:  یوسفی در این باره می گذارد. غلامحسین شاعر را به حال خود وانمی
دو موضوع مهم پایه تفکّر خیام است: مرگ و زندگی. چرا مرگ را نخست نوشتم؟ زیـرا اندیشـۀ   
مرگ بر اکثر اشعار خیام سایه انداخته و بیش از هر چیز مطرح است... حتّـی بازگشـت خیـام بـه     

  )118: 1388(یوسفی، ». ستلزوم اغتنام فرصت زندگی نیز از رهگذر اندیشه مرگ ا
ــوریم    ــردا نخ ــم ف ــا غ ــا ت ــت بی   اي دوس

 
ــک دم عمــر را غنیمــت شــمریم    ــن ی   وی

ــذریم      ــا در گ ــر فن ــن دی ــه از ای ــردا ک   ف
 

  بــا هفــت هــزار ســالکان ســر بــه ســریم  
  )    51:  1373(خیام،    

در شعر عرار نیز مرگ و زندگی از برجسته ترین موضوعات شعري اوست. عـرار نیـز هماننـد    
  داند که هیچ راه گریزي از آن نیست: خیام مرگ را امري محتوم می

   غایــۀُ کُــلِّ حــی المــوت  
 

ــدین     ــف الجاحـ ــم أنـ   رغـ
ــدالَ     ــقٌّ لا جـ ــوت حـ   المـ

 
  و شـــکُّه عـــینُ الیقـــین    

 )422: 1998(التل ،  
اي است، علی رغم اکراه منکران / مـرگ حـق اسـت و هـیچ      (مرگ پایان هر موجود زنده  

  شک آن هم خود یقین است).  بحثی نیست و
انگارد و با ایـن تعبیـر    می عرار زندگی و حیات ممتد بین گهواره و قبر را همان نیستی و عدم

شود. او انسـان را در آن واحـد، بنـده دو     می او در مورد زندگی و مرگ بخوبی نمایانهاي  اندیشه
دگی مادي اسیر کرده و دوم بنـدة  داند: نخست بندة زندگی؛ چراکه خود را در قید و بند زن می چیز

  کشد.   می ترسد و انتظارش را می مرگ؛ چراکه همواره از آن
ــدي   ــی صـ ــیخُ إلـ ــا أصـ ــیما و أنـ   لاسـ

 
  قضَــم الــرّدي غصُــنَ الشّــبابِ الیــانعِ      

    ــت ــا میـ ــی لیحیـ ــن تحُیِـ ــت مـ   ویمیـ
 

     ــارع ــوام الفـ ــلا القـ ــه خـ ــرَ فیـ   لا خیـ
  )302-301(همان:   

آورم که مرگ شاخۀ جوان نوپـا را درهـم    با صداي بلند فریاد بر می (ترجمه: مخصوصاً و من
کند تا زنده شود مرده. هیچ خیري در آن نیست جـز   میراند کسی را که زندگی می شکست/ و می

  »).ظاهري زیبا«قامتی بلند 
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بدون شک این نوع نگاه عرار نسبت به موضوع مرگ و زنـدگی مـنعکس کننـدة فلسـفۀ         
اما آنچه مسلم است تـرس از مـرگ در نـزد    خوف و ترس خیامی از مرگ است.  خیامی و پژواك

 .آید که از مرگ بـیم دارد  نمی از سخن خیام بر«معمول نیست. هاي  انسانهاي  خیام از آن ترس
توانـد   مـی  بلکه تـا  ؛ورزد نمی این اندازه اصرار در یادآوري مرگ ،ترسد می زیرا کسی که از مردن

بنابراین باید گفت مـرگ اندیشـی در شـعر    ) 18: 1373خیام، ( .»سازد می فلخود را منصرف و غا
وي حاصل تفکّرات فلسفی اوست. معماي مرگ و زندگی، خیـام را بـه تفکّـر در جهـان هسـتی      

نیـز  اند  یابد. آنچه ادیان و مذاهب مختلف نیز در این باره گفته نمی کشاند و او براي آن جوابی می
در نظر او، امر مسلمّ مرگ است. مرگی بدون بازگشت. پـس زنـدگی   «یست. براي او قانع کننده ن

) خداوند که دانا ترین اسـت،  270: 1348(فولادوند، » پدیده ایست زودگذر، چون امر چنین است.
حتماً عالم و موجودات آن را براي هدفی خلق کرده است. اما خیام در درك این هدف عاجز است 

  را به حیرت واداشته است: و تفکر در این موضوع، او 
  اي کامـــدن و رفـــتن ماســـت در دایـــره

 
ــت پیداســت       ــدایت نــه نهای ــه ب   او را ن

  کس می نزند دمی در ایـن معنـی راسـت     
 

  کاین آمدن از کجا و رفتن بـه کجاسـت؟    
  )    57:  1373(خیام،   

اندیشیدن درباره برد، مسیر باده و دوري از  نمی عرار نیز هنگامی که با اندیشیدن راه به جایی
  گیرد: می این موضوع را در پیش

ــکر  ــدعنا نســـ ــدهر فـــ ــکر الـــ   ســـ
 

  ودع النـــاس یـــروا مـــا لـــم یــــروا      
 )454: 1998(التل ،  

انجامد. او یقین دارد که زندگان امـروز بـه    می رود که به بدبینی می حیرت خیام تاجایی پیش
ند. چه به آرامگاه ابـدي خـود   گرد نمی زودي به مردگان خواهند پیوست و مردگان دیروز هرگز بر

  و او نیز روزي تنها و بی پناه به اعماق خاك سپرده خواهد شد.اند  فرو غلطیده
ــن راه دراز  ــان ایـــ ــه رفتگـــ   ازجملـــ

 
ــد   ــاز آم ــد راز اي  هب ــا گوی ــه م ــه ب ــو ک   ک

ــاز      ــۀ آز و نی ــن دو راه ــر ای ــر س ــس ب   پ
 

ــه      ــانی ک ــیچ نم ــا ه ــی ت ــاز  نم ــی ب   آی
  )    73:  1373(خیام،   

  کند: می رود که شک بر ایمان وي غلبه می اندیشه در نزد عرار تا جایی پیشاین 
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ــدمانی   ــوخِ نُ ــن کُ ــی م ــفا و انتفََ ــا الص   عفّ
 

  و أوشَک الشَّـک أن یـؤدي بإیمـانی     
 )399: 1998(التل ،  

خردگرایـی، سـتون فقـرات    «اما این گمان از شخصیتی چون خیام که دربـارة او گفتـه انـد:    
نمایـد. چگونـه ممکـن شخصـی      مـی  ) بعید13: 1374، ( شفیعی کدکنی، »فکري اوستمنظومۀ 

چون او که در مقام یک ریاضیدان و منجم و حکیمی جلوه نموده، از درك اسرار دنیـا در حیـرت   
کسانی که رباعیات را دلیل بر کفر و زندقۀ او «باشد؟ فروغی و غنی در دفاع از رباعیات گفته اند: 

که این جستجوي حقیقت با دین و ایمان منافاتی ندارد و چه مانعی دارد اند  فل بودهغا اند، دانسته
که کسی بر حسب ایمان قلبی یا دلایل فلسفی به وجود صانع مدرك یقین داشته باشـد و همـۀ   

(خیـام،  » تکالیف شرعی خود را به جا بیاورد و در عین حال بگوید من از کار دنیا سر در نیاوردم؟
خود خیام نیز بارها بر این نکته تأکید نموده که به خداوند ایمان دارد و فضل و توجه ) 33: 1377

  باري تعالی او را از پرده دري و رسوایی باز داشته:  
  اي ذات منــــزه تــــو از عیــــب بــــري

 
  در پــرده هــزار معصــیت هســت مــرا      

ــرده، دري    ــرده در پـ ــزار پـ ــرون ز هـ   بیـ
 

ــرده دري     ــلت از پ ــده ام ز فض ــن ش   ایم
  )    68:  1373(خیام،   

  عرار نیز به وجود خداوند ایمان دارد و او را بارها با صفات الهی اش توصیف کرده است:
  یــــا هبــــرُ هــــات فــــإنّ االله بارئنــــا

 
    ــار ــد غفّــ ــرمِ رب جــ ــالق الکَــ   و خــ

 )365: 1998(التل ،  

  گیري نتیجه
و » پرسـش گـري  «، »شـی زهد ظاهري و می نو«با مطالعۀ سه موضوع برجسته در دیوان عرار: 

    :شد حاصل زیر نتایج خیام رباعیات با آنها و مقایسۀ» مرگ و زندگی«
نقطۀ مشترك شعر » باده«مشخص شد که نماد » زهد ظاهري و می نوشی«در موضوع  -1

عرار وخیام است. باده نزد عرار نمادي براي بهره بردن از زنـدگی و ابـزاري بـراي مقابلـه بـا آراء      
 ماننـد  نیـز  توان به وضوح در رباعیات مشاهده کرد. عـرار  می است؛ موضوعی که زاهدان دروغین

 و مکـانی  و زمانیهاي  ظرفیت همۀ از باید زیستی خوش و خوشباشی براي که است معتقد خیام
  .کرد استفاده زبانی
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همچنین مشخص شد که اعتراض و ریشخند بـه باورهـاي مـذهبی افـراد سـطحی نگـر و       
بینند باورهاي مذهبی مـردم   می ترك شعر عرار و خیام است. دو شاعر وقتیظاهربین از نقاط مش

دهنـد. دو   مـی  دستاویز قدرت زیرکان بر ساده لوحان قرار گرفته خشم و اعتراض خـود را نشـان  
کننـد و گنـاه گـروه دوم را بـه      مـی  شاعر اعمال این افراد را با رفتارهاي انسان شرابخوار مقایسه

  داند.  می یندار نماهامراتب کمتر از گناه د
مشخص شد که عرار همانند خیام بـه وسـیلۀ شـگردهایی در    » پرسشگري«در موضوع  -2

اي را در شعر خـود بـه وجـود آورده و ارتبـاط شـعر خـود را بـا         تازهبکارگیري استفهام، فضاهاي 
  اي دوسویه و تأثیر گذار تبدیل کرده است. مخاطب به رابطه

وجـودي نـدارد؛   هـاي   گونـه تمـایلی بـه طـرح پرسـش     همچنین مشخص شدکه عرار هیچ
  آید. می اصلی رباعیات بشمارهاي  موضوعی که از ویژگی

که دو شاعر با این موضوع زندگی کـرده انـد؛   مشخص شد » مرگ و زندگی«در موضوع  -3
با این تفاوت که هدف خیام دعوت دیگران به بهره گیري از زمانِ موجود واغتنام فرصت زنـدگی  

اي که عرار از آن غفلت ورزیده و تنها وجه یـأس و تسـلیم    از فنا و دگرگونی آنها؛ نکته است قبل
  در برابر مرگ را برگزیده است.
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